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رئیس جمهور در حاشیه جلسه دولت :
من تغییری نکرده ام

اعضای کابینه دولت چهاردهم به رســم همیشگی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شــدند تا پاسخ گوی سؤالات 
آنها باشــند . مســعود پزشکیان در حاشــیه جلســه  هیئت دولت، در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی  مبنــی بر اینکه آیا مواضع وی نســبت به 
ســال های ۸۸ و ۱۴۰۱ تغییر کرده اســت، گفت: مواضع من تغییری نکرده و 

هیچ تفاوتی با گذشته نکرده ام.

نظر دولت، آزادی تمام بازداشت شدگانی است که جرم سنگین ندارند
الیــاس حضرتی هم در حاشــیه جلســه دیروز هیئت دولــت، در جمع 
خبرنــگاران اظهار کرد: وزارت بهداشــت در زمینه رســیدگی به مجروحان 
حوادث اخیر بســیار فعال بود و کادر درمان در تمام استان ها همین رویه را 
پیش گرفتند و صحنه های زیبایی از انســانیت را به نمایش گذاشتند؛ به تمام 
مجروحان با تمام ظرفیت و امکانات رســیدگی کردند، بدون اینکه بپرسند از 
کجا آمدی و چرا زخمی شدی یا از کدام طیف و دسته هستی . رئیس شورای 
اطلاع رسانی دولت ادامه داد: رئیس جمهوری دستور داد تا جایی که ممکن 
است پیگیری ها انجام شود و ســه گروه ریشه یابی علل وقوع این حوادث را 
بر عهده گرفتند تا مشــخص شود چه کم کاری هایی از طرف مسئولان انجام 
شده اســت. او یادآور شد: کمیته ای تشکیل شــد تا به وضعیت مجروحان، 
بازداشت شدگان و جان باختگان رسیدگی شود که مسئولیتش بر عهده علی 
ربیعی، مشــاور اجتماعی رئیس جمهوری اســت. حضرتی ادامه داد: با قوه 
قضائیه تماس ها و جلســاتی برقرار شد که تا آنجا که می توانند پرونده تمام 
بازداشت شدگان را با قبض  عین (چشم پوشی) و به شکل آسان پیگیری کنند.
وی گفت: آنانی کــه دانش آموز بودند، روزهای اول آزاد شــدند و آنانی 
که جرم ســنگین نداشــتند، با وثیقه های ســاده در روزهای اول آزاد شدند و 
کارشان به دادگاه نرسید. رئیس شــورای اطلاع رسانی دولت تأکید کرد: نظر 
دولت این است که تمام بازداشت شدگان منهای کسانی که ارتباطات سنگین 
مالی و ســازمانی داشتند و دارای اســلحه بودند و رهبری این حوادث را بر 
عهده داشتند، آزاد شوند. حضرتی همچنین با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم 
ایران و آمریکا، تصریح کرد: در همه ادوار، هماهنگی های خوبی میان میدان، 
نیروهای مسلح و دیپلماسی وجود داشته است که اکنون در اوج آن هستیم. 
او ادامه داد: همه یک حرف می زنند و یک برنامه دارند که در مرکز مشخص 
شورای عالی امنیت ملی، به ریاست رئیس جمهوری، برنامه ریزی، مدیریت و 

فرماندهی می شود تا همه زیر پرچم رهبری انقلاب حرکت کنیم.

رئیس جمهوری بر حفظ آرامش آرامستان ها تأکید دارد
فاطمه مهاجرانی نیز در جمع خبرنگاران در مورد طرح برخی احتمالات 
دربــاره تغییر نــرخ ارز دارو  تصریح کــرد: از قبل گفته بودیم بــرای ارز دارو 
تصمیم جدیدی گرفته نشــده و هیچ تغییری انجام نشده است. او همچنین 
درباره افزایش میــزان عیدی کارمندان نیز اظهار کــرد: همان طور که اعلام 
شــده بود، مبلغ عیدی کارمندان پنج ونیم میلیون تومان پیشــنهاد شد که با 
دستور رئیس جمهوری این مبلغ به ۱۰ میلیون تومان رسید. سخنگوی دولت 
در بخش دیگری از ســخنان خود به خبرنگاران گفت: در جلسه اخیر دولت، 

اساسنامه سازمان بهینه سازی مصرف انرژی به تصویب رسید.
سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری مراسم چهلم جان باختگان حوادث 
دی ماه، اظهار کــرد: رئیس جمهوری تأکید ویژه ای نســبت به حفظ آرامش 
آرامســتان ها در این روزها داشــت و یادآور شــد به مردم اجازه داده شــود 
آن گونه که دوســت دارند مراســم فرزندان خود را برگزار کنند. مهاجرانی با 
اشاره به برنامه  دولت برای کنترل بازار در ماه رمضان  گفت: در جلسه امروز 
هیئت دولت، برنامه کنترل بازار و نظارت بیشتر بر قیمت ها و تمرکز بر اینکه 
معیشت مردم در ماه رمضان دچار مشکل نشود، مطرح شد. وی با اشاره به 
گزارش آتش ســوزی بازار رشــت در ۱۸ و ۱۹ دی ماه از سوی استاندار گیلان، 
ادامه داد: براســاس این گزارش، میزان آســیبی که به کسبه بازار رشت وارد 

شده ، بالغ بر ۴۰۰ مغازه است.

مستندسازی خسارات حوادث دی ماه در حال انجام است
حجت الاســلام مجید انصاری نیز در حاشــیه جلسه دیروز هیئت دولت، 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی درباره اقدامات دولت نسبت به 
پیگیری حوادث دی ماه  گفت: از ابتدا دولت کارگروهی در این زمینه تشــکیل 
داد و رئیس جمهوری به وزیر علوم دستور داد تا نسبت به ریشه یابی حوادث 
دی مــاه اقدامــات لازم را انجام دهد. او یادآور شــد: همچنیــن به معاونت 
حقوقی و وزارت دادگستری وظیفه داده شد تا این وقایع را بررسی و خسارات 
را برآورد کنند و به مستندســازی این موضوع مشــغول شوند. انصاری تأکید 
کرد: استانداران نیز موظف شدند برآوردهای مالی و اقتصادی را انجام داده 
و به خانواده های شــهدا و جان باختگان و همچنین آســیب دیدگان سرکشی 

و رسیدگی کنند.

مناطق آزاد می توانند رقیب سفر به کشورهای همسایه باشند
رضــا صالحی  امیــری هم در حاشــیه جلســه هیئت دولــت، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: اخیرا همکارانم با رئیس مناطق آزاد جلســه داشتند 
و توافق شــد از توسعه مراکز گردشــگری در مناطق آزاد حمایت کرده و به 
تقویت مشــوق های لازم برای ایجاد جذابیت سفر به این بخش ها در مناطق 
آزاد کمــک کنیم. او بــا بیان اینکه مناطــق آزاد ظرفیت هــای خوبی برای 
گردشــگری دارند که باید از آن بهره برداری کرد، افزود: اگر زیرســاخت ها و 
ظرفیت ها در این بخش به خوبی توسعه یابد، می تواند در تمایل مردم نسبت 

به سفر به مناطق آزاد در برابر سفر به کشورهای همسایه مؤثر باشد.
وزیر گردشــگری ادامه داد: اگر بتوانیم به مناطق آزاد توجه لازم را داشته 
باشــیم، یکی از کانون   هایی اســت که می  توانیم در بخشی از سفرهای مردم 
به جای اینکه به  کشــورهای همسایه توجه شــود، به مناطق آزاد ایران سفر 
کننــد. در حال حاضر جزیره کیش حدود ۵۰ هتــل فعال دارد و ۵۰ هتل نیز 
آنجا در دســت ساخت اســت. صالحی امیری افزود: همه مناطق آزاد ایران 
قابلیت و ظرفیت گردشــگری و استفاده گسترده مردم را دارند. به هر میزان 
که بتوانیم گردش ســرمایه را در مناطق آزاد بیشــتر کنیــم، به همان میزان  

بازگشت سرمایه و افزایش گردشگری داخلی را در پیش داریم.
وزیر گردشگری درباره شعار نوروز ۱۴۰۵  اظهار کرد: با نظر رئیس جمهوری، 
نوروز امســال، نوروز وفاق و همدلی اســت. در این نوروز از تمام حاشــیه  ها   
عبــور خواهیم کرد و وارد اصل مهمی می شــویم که ایــران به  عنوان  تمدن 
افتخار آمیز در دنیا می درخشد و باید کدورت  ها را کنار بگذاریم. درواقع نوروز 
را عبور از ســوگ نامیدیم. وی یادآور شــد: امســال برنامه  های زیادی برای 
گســترش ســفرهای داخلی داریم و برنامه های محتوایــی تعریف کرده ایم . 
امیدواریم با برنامه هایی که برای نوروز در نظر گرفته ایم، نوروزی سرشــار از 
نشــاط  آفرینی و غرورآفرینی برای همه مردم ایران باشد. امسال جزء معدود 
مواردی اســت که هویت ملی و هویــت دینی- معنوی ما - یعنی عید فطر - 
درکنــار یکدیگر قــرار گرفته اند. این دو عید تجلی نمــاد هویت ملی و دینی 

ایرانیان است.

گزارش

سیاستسیاست

 با عنایت به آنچه تحت عنوان گردهمایی ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه)   �
روی داده اســت، از دیدگاه شما که خودتان از پژوهشگران تاریخ 
و کنشگر سیاسی به شــمار می روید و در قالب جامعه دیاسپورای 
ایرانی نیز زیست می کنید، آیا این رویداد به معنای حقیقی کلمه، 
نمایانگر گذار دیاســپورای ایرانی به ســوی کنشگری اپوزیسیونی 

سازمان یافته بود  یا صرفا کنشی مقطعی و گذرا به شمار می آید؟
من کنشگر سیاسی نیستم... .

 چرا؟  �
کنشگر سیاسی، شخصی است که جاه طلبی و اشتیاق به کسب 
قدرت سیاســی دارد، ولی مــن از دوران نوجوانی تاکنون هیچ گاه 
چنین آرمانی برای تصاحب حکومت، حضور در حکومت فعلی  یا 
اپوزیسیون یا هر منصب قدرت دیگر سیاسی-اجرائی نداشته ام؛ از 

این رو خود را کنشگر سیاسی نمی دانم.
 با این حال، شما سطحی از کنش سیاسی را دارید؛ پس می توان   �

شما را کنشگر سیاسی تلقی کرد.
به هیچ وجه. اگر کســی چنین تعبیری کرده باشد، اشتباه کرده 
اســت. به باور من، کنشگر سیاسی کســی است که نهایت آمال و 
آرمانش دستیابی به قدرت باشــد. چون من چنین آرمانی ندارم، 

خود را کنشگر سیاسی نمی شمارم.
 با این حــال، کنش سیاســی لزوما به معنای کنشــگری برای   �

تصاحب قدرت نیست...
اگر فردی خود را کنشــگر سیاسی بداند، اما میل و اشتیاقی به 
رسیدن به قدرت نداشته باشــد، راه را خطا پیموده و دچار اشتباه 
فاحش شده است. چون کنشگری سیاسی که در نهایت  با آرزوی 
کســب قدرت از راه درست همراه نباشد، کنشــگری سیاسی نام 
ندارد. من پژوهشگر تاریخ معاصر، سندپژوه و تحلیلگر امور معاصر 

بین المللی و رسانه ای هستم، ولی حتما کنشگر سیاسی نیستم.
 از جدل کنشگری سیاســی که عبور کنیم، چه قرائتی از عنوان   �

گردهمایی ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) دارید؟ آیا دیاســپورای ایرانی به 
کنشگری اپوزیسیونی سازمان یافته تقلیل یافته است یا خیر؟

پرسش شــما اساســا نادرســت اســت؛ چون بخش اعظم 
دیاســپورای ایرانی که جمعیت آن میان شــش تا ۱۰ میلیون نفر 
برآورد می شــود و میانگین آن را می توان حدود هشــت میلیون 
نفر دانســت، اصولا کنشگر سیاسی نیستند و در عرصه عمومی و 

رسانه ای اصلا دیده نمی شوند.
 باز هــم به اختــلاف کنش   �

می رسیم.  کنشــگری  و  سیاسی 
دیاسپورا کنش مند نیست و فعل 
با اکت سیاسی ندارد، اما کنش و 

باور خود را دارد...
ببینید، درصد درخور توجهی 
از جامعه دیاسپورا ممکن است 
مخالف  گوناگــون  درجــات  در 
جمهــوری اســلامی باشــند و 
درصد اندکی نیز طرفدار آن؛ اما 
 قریــب به اتفــاق ایرانیان خارج 
از کشور اساســا سیاسی نیستند، 
به امور سیاســی نمی اندیشند و 
هیچ آرمان سیاسی ای له یا علیه 

جمهوری اسلامی ندارند.
 پس جایگاه کنونی دیاسپورا   �

کجاست؟
پیشین  بفرمایید سخن  اجازه 
را تکمیل کنم. از آنجا که احتمالا 
امثال من و شــما از منظر رسانه، 
به ویــژه رســانه های برون مرزی 
رســانه های  به خصــوص   و 
فارســی زبان خارج از کشــور به 
امور می نگریم، به دروغ به ما القا 
شده که این چند هزار یا حتی چند 
صد هزار نفری که در گردهمایی 
۲۵ بهمــن (۱۴ فوریــه) حضور 
داشــتند، نماینده تمامی ایرانیان 
خارج از کشورند. این ادعا  کذب 
محض است و هیچ پایه واقعی 
نــدارد. با این حــال، تعــداد این 
افراد چشــمگیر و غیرقابل انکار 
و اغماض اســت. افزون بر این، 
تحولات و ملاحظات جدیدی در 

این بخش از دیاسپورا که شما آن را اپوزیسیون می نامید، پدید آمده 
که شایسته ذکر است.

 من دیاسپورای ایرانی را اپوزیسیون نمی دانم، اما گذار دیاسپورا   �
به اپوزیســیون را نمی توان نادیده گرفت. با این حال، می خواهم 

بپرسم که دیاسپورا اکنون در چه جایگاهی قرار دارد؟
بخش عمده دیاســپورای ایرانی، فارغ از آنکه تغییری سیاسی 
در ایران رخ دهد یا ندهد، هیچ نقشی برای خویش در آینده ایران 
متصور نیســت. حتی حکومت فعلی و بعدی ایــران هم چنین 
نقشــی برای آنان متصور نیســت. به جز نقش کمک تخصصی و 

مادی به امروز یا فردای ایران.
 به چه دلیل؟  �

زیرا بیشتر آنان زندگی شــان در خارج از کشور تثبیت و مستقر 
شــده است؛ خواه «نسل اولی ها» باشــند، خواه «نسل دومی ها» و 
حتی «سومی ها» که در دوره های گوناگون پیش از انقلاب، هنگام 
انقلاب، در زمان جنگ هشت ســاله، پس از جنگ یا در ســال های 
اخیر به خارج آمده اند. اکثریت این دیاسپورا، زندگی شان در غرب، 
اروپا، آمریکا، استرالیا و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه استوار 
و پایدار شــده اســت و اساســا ســهمی برای خود در آینده ایران 
تصور نمی کنند. در بهترین حالت، مطالبه شــان امکان رفت وآمد 
بی دغدغه به میهن، دیدار خویشــاوندان، برخی سرمایه گذاری ها 
یا در نهایــت  چنان که در برخی کشــورها به آن «اکســپاتریوت» 
(Expatriate ) می گوینــد، برخــورداری از احترام به عنوان ایرانیان 
خارج نشین، تأمین معیشت، امنیت، اقتصاد و تأمین قضائی  و نهایتا 
داشتن نماینده ای در پارلمان به نمایندگی از ایرانیان خارج از کشور 

است.
 از این بابت که شما پژوهشگر تاریخ هستید و نیز از منظر کسی   �

که در عرصه سیاســت نیز قلم زده و ســخن گفته اید، آیا اکنون به 
معنای واقعی کلمــه و در قالب ترمینولوژیک بــا پدیده ای به نام 

«فاشیسم» مواجهیم؟
پیش از پاسخ به این پرسش، باید مقدمه ای را مورد توجه قرار 
داد. در دوره های گذشــته، به  تکرار شاهد گردهمایی های ایرانیان 
خارج از کشــور بوده ایم؛ در طول ۴۷ ســال اخیــر و حتی پیش از 
انقــلاب برای مخالفان رژیم پهلوی. از این رو تجمع ایرانیان خارج 
از کشور امری نوظهور نیست. اما تجمعات اخیر ویژگی ای متمایز 

دارد.
 چه ویژگی ای؟  �

اینکه اگرچه ظاهرا اشــتراکی وجود نداشــته، در عمل ائتلاف 
نانوشــته و ناگفته ای میان ســه جریان عمده اپوزیسیون خارج از 
کشــور شکل گرفته اســت که پیش تر با یکدیگر دشمنی شدیدی 
داشــتند و اکنون نیز ظاهرا روی کاغذ با هم خوب نیســتند، اما در 
عمل جبهه ای واحد علیه حکومت ایران تشکیل داده اند؛ نخست 
سلطنت طلبان/ مشــروطه خواهان/ پادشاهی خواهان به رهبری 
رضا پهلوی، دوم سازمان موســوم به مجاهدین خلق به رهبری 
مریم رجوی و رهبر غایب آنان مســعود رجوی و ســوم گروه های 
تجزیه طلب و قوم گرا که عمدتا گروه های کردی تجزیه طلب نظیر 
احزاب کومله، دموکرات کردســتان، پژاک و دیگر گروه های مسلح 
هســتند که عملا تقریبا با یکدیگر متحد شــده اند. این سه جریان 
عمده گرچه ظاهرا به یکدیگر اهانت می کنند، اما اکنون به ازدواج 

مصلحتی تن داده اند.
چون نتیجــه همفکری ها و مشــورت هایی که بــا نهادهای 
امنیتی گوناگــون دنیا (از جمله ترکی فیصــل مغز متفکر امنیتی 
سعودی) داشته اند، این بوده که مجاهدین خلق از پول، زور، نفوذ 
و سازماندهی بســیار بیشتری نسبت به بقیه گروه های اپوزیسیون 
برخوردار بودند، اما فاقد مشروعیت و مقبولیت عمومی و مردمی 
هســتند؛ سلطنت طلبان به نســبت دیگران تا حدی مشروعیت و 
مقبولیت داشتند، اما فاقد پول، زور، سازماندهی و نفوذ مجاهدین 
بودند  و گروه های کُرد تجزیه طلب مسلح نیز فاقد اقبال سراسری 
هســتند. در واقع همان طور که گفتم، ســه جریان مذکور ازدواج 
مصلحتی ای انجــام داده اند. ایــن ازدواج مصلحتــی، همراه با 
تحولات داخلی کشــور، آنها را به هم پیونــد داد و به این نتیجه 
رســاند که به تنهایی قادر بــه تضعیف یا برانــدازی حکومت در 
ایران نیســتند، اما با تجمیع یکدیگر و با وجود اختلافات بنیادین و 
با پشتیبانی دیگر گروه های اپوزیسیون، هواداران، خانواده هایشان، 
مزدورانشان و قدرت ها و سرویس های امنیتی خارجی، می توانند 

به این هدف دست یابند.
 با همین مقدمه، آیا اکنون با فاشیسم مواجهیم و این فاشیسم   �

در حال تسخیر یا بلعیدن دیاسپوراست؟
واژه «بلعیدن» دیاســپورا توســط فاشیســم قدری اغراق آمیز 
اســت. بهتر اســت  بگوییم تسخیر دیاســپورا در جریان است. اما 

باید اذعان کرد ما با فاشیســم مواجه هســتیم. در همین روزهای 
اخیر، در شــهرهای گوناگون بریتانیا شاهد بودم که به افراد عادی 
از شــیرینی فروش  و آرایشگاه تا رســتوران و سوپرمارکت مراجعه 
می شود، تهدید می شوند که شیشه های مغازه شان شکسته شود، 
مورد ضرب و جرح قرار گیرند، علیه آنان بیانیه صادر می شــود و 
به آنها گفته می شــود که پرچم شیر و خورشید سلطنت طلبان و 
تصویر رضا پهلوی را نصب کنید، بیانیه تنفر از جمهوری اسلامی 
بر در و دیوار بزنید، وگرنه آبرویتان را می بریم، تحت تعقیب قرارتان 
می دهیم و آزارتان می دهیم و شیشه مغازه تان را می شکنیم. این 
البته سوای حملات و خشونت و تعرض فیزیکی به مراکز رسمی 

ایرانی در خارج و حتی مأموران و پلیس کشورهای غربی است.
افزون بر این، متأسفانه هرچند برای نخستین بار نیست، اما به 
شکلی جدی تر سرویس های امنیتی غربی در اروپا و آمریکا، ایرانیان 
مســتقلی را که مخالف این جریان اند و قلــم می زنند و پژوهش 
می کنند علیه ســلطنت طلبان یا مجاهدین خلق، به شدت تحت 
فشــار و آزار قرار می دهند؛ امری که مغایر قوانین، حقوق بدیهی 

و امنیت آنهاست.
 با توجه به گفته تان نکته  بسیار مهم تری که می خواهم بپرسم،   �

این اســت که آیا خط مطالبه محور مدنی ما اکنون به ابزارسازی 
ژئوپلیتیک، فشار سیاسی دیپلماتیک و حتی امنیتی بدل شده است؟
بایــد تأکید کنم که به نظر من در همه خیزش های ســال های 
اخیر دســت کم از ســال ۱۳۷۸ به بعد، یعنی در طول ۲۶ ســال 
گذشــته، حداقل ۹۰ تــا ۹۵ درصد کســانی کــه در خیزش های 
مردمی ایران شرکت جسته اند، جوانان مطالبه گر مستقل، سالم و 
معصومی بوده اند که حق خویش را طلب می کردند و خســته از 
انقیاد، انســداد، ناامیدی و نبود فرصت برابر برای آینده خودشان 
بودند. اما دراین بین آن پنج تا ۱۰ درصد که وارد جریان می شــدند 
و تعمدا آن را به ســوی خشــونت می کشــاندند و می خواستند 
جریان را به جهت خویش بکشــانند، می توانســتند به خشونت 
بکشــانند. در داخل حکومت ایران همواره جریان هایی حداقلی 
وجود داشــته اند که معتقد بودند «النصــر بالرعب» یعنی باید با 
ارعاب و خشــونت سکوت ایجاد کرد و در مواقعی چنین کرده اند. 
امــا برخلاف برخی ادعاهای نادرســت، نــاروا و نادقیق برخی از 
اصلاح طلبان، هر عقل ســلیم در ایران می داند که کشته سازی و 
کشتن معارضان و معترضان، نخستین و مهم ترین زیان  را متوجه 
جمهوری اسلامی کرده و خواهد کرد. از این رو در روزهای نخست 
و هفته اول اعتراضات دی ماه، تلاش دولت پزشــکیان، حکومت، 
نیروهای انتظامی، امنیتی و مســلح این بود که کسی صدمه نبیند 
و اعتراضات به خشونت کشیده نشود. اما آنچه در برخی شهرها، 
به ویژه شــهرهای مرزی و عشایری که اسلحه در اختیار اشخاص 
غیرنظامــی بــود، روی داد، مانند مقابله هــای نظامی، حمله به 
مراکز انتظامی، امنیتی، مســاجد و تلویزیون، حکومت را در عمل 
انجام شــده قــرار داد و کاری کرد که نتیجه اش یک بازی دو ســر 

باخت بود.
 یعنی چه! یعنی راهی جز مقابله نبود؟  �

متأســفانه هیچ راهی جز آن نبود؛ یعنی راهی جز آن نمانده 
بود. به همین دلیل می گویم که نتیجه اش بازی دو سر باخت بود، 
یعنی این مقابله به سود حکومت نیز نبود و به زیان آن تمام شد. 
این کشــته ها به نظرم چند هزار نفر از مردم، که بخش عمده شان 
بی گناه و بی ســلاح بودند، به بازی دو سر باخت رفتند که همه در 
آن بازنده شــدند و منافع راهبردی ملی ایران قربانی شد. کمیت و 
کیفیت کشته شدگان از دو سو، به ویژه در نبود مرجعیت رسانه ای 
در داخل ایران، روایت یک ســویه اصرار به کشــتن مردم به دست 

مأموران را به خورد افکار عمومی داده است.
 پس واجب شــد که بپرسم ما با نرمال سازی گفتمان «حذف»   �

در قالب دوگانه ســازی «دشــمن-خودی» مواجهیم و اکنون به 
چه نقطه ای رســیده ایم و آیا شاهد فرســایش سرمایه اجتماعی 

اعتراضات، چه در داخل و چه در خارج هستیم؟
بله، ما با دوگانه ای مواجهیم که هر دو سوی آن بسیار خطرناک 
است. یک دوگانه این است که جمهوری اسلامی در کلیت خودش 
به این نتیجه رسد که عده ای تروریست معارض و مهاجم مسلح 
قصد کودتا داشــتند، ما مانع آن شــدیم، پیروز شدیم؛ پس نتیجه 
می گیریم که راهی که پیموده ایم، درســت بوده، هیچ خطایی رخ 
نداده و باید به همان مسیر ادامه دهیم؛ یعنی هیچ گونه بازنگری 
در رفتــار و منش داخلــی رخ ندهد و به عنــوان جریانی پیروز و 
فاتح به راه پیشــین خود با قدرت ادامه دهد که این نیز برای ایران 
بســیار خطرناک است. اگر این حوادث سبب درس  تجربه و سیلی 
روزگار و بازنگری جدی در رفتار و سازوکار حکومت نشود، ما را به 

مسیرهای خطرناک تری در آینده نزدیک خواهد رساند.

دوگانــه دیگر در خارج شــکل گرفته و تأکید دارد که شــرایط 
کنونی ایران باید دگرگون شــود، از هــر راهی، به هر طریقی، با هر 
کمکی، با هر پولی و با کمک خارجی و بدون توجه به تبعاتش که 
می تواند سوریه سازی، افغانستان سازی، سودان سازی، لیبی سازی، 
تجزیه، جنگ داخلی، فروپاشــی و به خطر افتــادن موجودیت و 
تمامیت ارضی ایران باشــد، پیش برویم. اینکه حکومت در ایران 
به چه قیمتــی و با چه بهایی برود، برای آنهــا اهمیت ندارد. اما 
این نگاه هم نگاه بســیار خطرناکی اســت. هر دو راه به تباهی و 
فاجعــه می انجامد. افزون بر این، باید توجه داشــت که شــرایط 
کنونی ایران جامعه را به شدت دچار التهابات سیاسی و اقتصادی 
کرده و رقم مزدوری، یعنی کسانی که با ارقام اندک می توان برای 
ترور و خراب کاری اســتخدام کرد، پایین آمده اســت. انگیزه هایی 
برای عده ای ایجاد شده که با هرکسی همکاری کنند و از هر کسی 
فرمان برند. از ســوی دیگر، از یک نگاه تاریخی، در بسیاری موارد 
جریان های خارجی و مزدوران و دشــمنان ایران رأساً موج ایجاد 
نکرده انــد؛ موج هــا در داخل به دلایل داخلی پدیــد می آیند، اما 
ایران ســتیزان و ایران هراسان سوار این موج ها می شوند، هدایت و 
منحرف شان می کنند و به سمت مورد علاقه خودشان می کشانند. 
از این رو اینکه جمهوری اســلامی موفق شــد توطئــه ای را که از 
خارج هدایت می شــد، خنثی و کنترل کند، خبر خوبی اســت، اما 
اینکه گمان کند مطالباتی که در آغاز سبب این حوادث شد، نادیده 
گرفته شود و با ادامه وضعیت کنونی حکمرانی، تکرار آن ناممکن 

خواهد بود، امری بسیار خطرناک است.
 چراغ قوه بر بخشــی از تحلیل تان بگیــرم و از زاویه دیگر به   �

گفتمان نظامی زده ای برســیم که وجود دارد و در قالب فراخوان 
فشار حداکثری، دعوت به تشــدید تحریم های فلج کننده و نهایتا 
درخواست برای مداخله نظامی در هر قالبی به دنبال قبض قدرت 

است. واقعا این گفتمان نظامی زده تا چه حد خطرناک است؟
بسیار تأســف بار اســت که این روزها افرادی که خود را فعال 
حقوق بشر، صلح طلب، حقوق دان یا خیرخواه ایران می دانند، دم 
از اســتمداد و التماس و توجیه و اباحه گری برای حمله خارجی 
یا توجیه تحریم های گســترده علیه ایران یا منطقی نشــان دادن 
دخالت آمریکا و اســرائیل و دیگران برای تغییر نظام سیاســی در 
ایران می زنند. این بسیار خطرناک است. تاریخ نشان داده که نه تنها 
در ایران، بلکه در خارج از ایران، حتی اگر به فرض بعید این انقلاب 
موفق شود، با این افراد حتی در نظام های بعدی نیز به چشم خائن 
رفتار خواهد شد. وطن فروشــی بدتر از این نیست که توجیه کنید 
خارجی ها بیایند مردم ایران را آزار دهند، تحریم کنند، زجر بدهند، 
گرســنه نگه دارنــد و تعرض نظامی به خاک ایــران کنند و گمان 
کنیــم این کار را برای خیرخواهی ما انجام می دهند. بدون تعارف 
می گویم این به نظرم تعرض جنســی است به هویت و تمامیت 

ایران با ادعای حفظ عفت و ناموس.
 ادامه همین گفتمان مخرب را تحلیل کنیم در قالب «گفتمان   �

اطاعت»؛ بســیاری می گویند آنچه در حال وقوع است، تضعیف 
فردیت اجتماعی-سیاسی است، به ویژه در تجمعات دیاسپورایی. 
آیا واقعا «گفتمان اطاعت» قصد دارد فردیت را ســلب کند و به 
ســوی گفتمان اطاعت محض جمعی برود؟ آیا شما چنین چیزی 

مشاهده می کنید؟
فشــار کنونی در خارج از کشــور از ســوی این گروه حداقلی 
که خود را نماینده کل دیاســپورا جلوه می دهند، این اســت که ما 
نماینده کل مردم ایران هستیم و شما باید از شاهزاده حمایت کنید 
و او رهبر ایران است؛ هرکسی که خلاف این را بگوید یا تردید کند، 
مزدور رژیم جمهوری اسلامی اســت. این نگاه کانونی فاشیستی 
اســت که «هرکسی که با من نیســت، بر من است» و پیش تر نیز 
وجود داشــته اما اکنون بارزتر و وقیح تر شــده اســت. بدتر از آن، 
منطــق و حمله ای کــه این افراد به کار می برنــد. به این معنا که 
امثال من به عنوان نوجوانان زمان انقلاب تا بزرگ تر و کوچک تر از 
ما را متهم می کنند که علیه سلطنت انقلاب کردید، فاجعه به بار 
آوردید؛ در حالی که می توانســتید اصلاحات درازمدت انجام دهید 
اما رژیم چنج کردید و انقلاب به تــراژدی و تباهی انجامید؛ اما ما 
نیز می خواهیم همین کار را تکــرار کنیم، زیرا همان تباهی را (به 
قول خودشان) می خواهیم تکرار کنیم؛ بله، جمهوری اسلامی از 
جهات گوناگون نقدهای جدی دارد و حتما باید نقد شود. خود من 
سال هاست در سطوح مختلف، بنا به مصلحت ملی بدون اعتنا به 

تبعات نقد، این کار را کرده ام.
از ســوی دیگر، ضمنا به عنوان کســی که در ســال های اخیر 
کم و بیش، خروجی پژوهش های تاریخی و بین المللی ام در رسانه 
ملی منعکس و پخش شــده، دســتگاه تبلیغاتی و اطلاع رسانی 
رســمی ایران اشــکالات بنیادین دارد که تا رفع نشود، نه تنها این 
ماجراهــا ادامه خواهد یافت، بلکه متأســفانه رســانه ملی ما را 
به نقطه ضعف و پاشنه آشــیل منافع ملی تبدیل کرده است. اما 
متأســفانه داستان تنها از سوی ایران نیســت؛ هر دو طرف ماجرا 
مقصرند. اینکه گمان کنیم اپوزیســیون منزه اســت و می خواهد 
حکومتــی یوتوپیایی در ایران برپا کند و جمهوری اســلامی هیچ 
اشــکالی ندارد و فقط توطئه خارجی اســت، هر دو راه به بیراهه 
می انجامد. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی باید سال ها پیش 
انجام می داد و نکرده و شخص من تلاش کردم، اما موفق نشدم، 
تغییــر روش و منش راهبردی رســانه ملی و انحصــاری رادیو و 
تلویزیون ایران است. برای نمونه، پس از جنگ ۱۲روزه تلاش کردم 
کمک کنم و در چند گفت وگو نشــان دهم که باید بازنگری انجام 
دهیم، اما متأســفانه پس از چند روز رفتار و روش درست و ملی، 
صداوسیما عرضه، اجازه و اراده ای برای تغییر مرجعیت رسانه ای 

نداشت و گفت وگوهای من نیز توقیف شد.
جناب  عالــی می دانیــد که ســال ها برنامه هــای این جانب از 
تلویزیون پخش می شــد و هنوز برنامه های قدیمی و مستندهای 
پیشین من در باب تاریخ و انقلاب و دوره قاجار پخش می شود، اما 
این امر سبب شد که به کلی با تلویزیون قهر کنم و حاضر نشوم در 

هیچ برنامه ای شرکت کنم.
اکنون برای نخســتین بار می خواهم آخریــن گفت وگویی که 
توقیف شــد، پس از جنگ ۱۲ روزه و حملــه حرامیان به ایران را 
بخوانم؛ مواردی را که خدمتتان عرض می کنم، تهیه کننده برنامه، 
از روی حســن نیت، دلایل توقیف گفت وگو را شــخصا نوشته و 
فرستاده اســت. قضاوت با خوانندگان روزنامه «شرق» است که 
چرا ما نمی توانیم در جنگ رســانه ای پیروز شــویم و پیشاپیش 

بازنده ایم.
 این حضور در تلویزیون مربوط به چه تاریخی است؟  �

یک گفت وگو بلافاصله پس از جنگ ۱۲روزه با شــبکه یک بود 
که پخش شــد. ولی پس از بازگشــت صداوسیما به 
تنظیمات اولیه، گفت وگوی دوم، کم و بیش با همان 
محتــوا، حدود ۱۰ روز پس از پایان حمله اســرائیل و 

آمریکا به ایران در شبکه مستند توقیف شد.

ایران  حکومت  داخل 
جریان هایی  همــواره 
وجــود  حداقلــی 
معتقد  که  داشــته اند 
بودند «النصر بالرعب» 
ارعاب  بــا  باید  یعنی 
و خشــونت ســکوت 
ایجاد کرد و در مواقعی 
چنیــن کرده انــد. اما 
برخــی  برخــلاف 
نادرســت،  ادعاهای 
ناروا و نادقیق برخی از 
اصلاح طلبان، هر عقل 
سلیم در ایران می داند 
که کشته سازی و کشتن 
معارضان و معترضان، 
نخســتین و مهم ترین 
متوجــه  را  زیــان  
جمهوری اسلامی کرده 
از این رو  کرد.  خواهد  و 
در روزهای نخســت و 
هفتــه اول اعتراضات 
دولت  تلاش  ماه،  دی 
حکومت،  پزشــکیان، 
نیروهــای انتظامــی، 
امنیتی و مسلح این بود 
که کسی صدمه نبیند و 
اعتراضات به خشونت 

کشیده نشود

نگاهی به وضعیت این روزهای دیاسپورای ایرانی در گفت وگو با مجید تفرشی

صدای پای فاشیسم
عبدالرحمن فتح الهی: گردهمایی ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) را می توان نشــانه ای 
از تــلاش هدفمند برای اپوزیسیون ســازی از دیاســپورای ایرانی دانســت. 
در چنین بزنگاه هایی، بخشــی از کنشگران و شــبکه های سیاسی می کوشند 
دیاسپورا را از موقعیت متکثر و نســبتا آزاد خود خارج کرده و آن را زیر فشار 
«موضع گیری سیاســی الزام آور» قرار دهند. منطق پنهان این تلاش، آن است 
که ســکوت، تردید یا بی طرفی به عنوان همدستی تعبیر شــود و افراد ناچار 
شــوند در قالب های از پیش  تعریف شده اپوزیســیونی جای بگیرند. این فشار 
اگرچه ممکن اســت به بسیج کوتاه مدت منجر شود، اما در بلندمدت خطرناک 
است. اپوزیسیون سازی تحمیلی می تواند به حذف صداهای مستقل، تشدید 

شــکاف ها و کاهش ســرمایه اجتماعی دیاســپورا بینجامد. دیاسپورا زمانی 
می تواند به نیروی سیاســی معتبر بدل شــود که انتخاب کنشــگری برای آن 
آگاهانه و داوطلبانه باشــد، نه آنکه محصول فشــار اخلاقی و بسیج هیجانی  . 
از همین رو و در امتداد مباحث پیش گفته و با هدف واکاوی دقیق تر وضعیت 
کنونی دیاســپورای ایرانــی، گفت وگویی انجــام داده ایم با مجید تفرشــی، 
پژوهشــگر حوزه تاریخ که خود نیز زیست دیاســپورایی را تجربه می کند. این 
گپ و گفت  تلاشی است برای دستیابی به ارزیابی ای سنجیده تر و تحلیلی تر از 
تحولات اخیر و فشــارهای وارد بر جامعه دیاسپورای ایرانی که در ادامه، متن 

کامل و مشروح این گفت وگو را می خوانید.
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